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  حقيقت صراط و صورت انساني

 زهير صادقي  
  
  

؛ مسير نبوت ختميه محمدي صلّي اللّه عليه و آلـه و سـلّم و ولايـت                 صورت انساني  حقيقت صراط و  
  .ه عجل اللّه تعالي فرجه الشرّيف است اللّبقيةيه السلام تا  ولايت مطلقه مطلقه علوي عل

 
  مهمقد

 وجـودي بـالايي آفريـده اسـت تـا جـايي كـه               ةا با سـع   انسان موجودي است كه خداوند او ر      
 حق كه آنها تنهـا مخـتص بـه    ةاسماء و صفات الهيه شود به جز اسماء مستأثرهمة  تواند متخلّق به      مي

  .باشد ذات حق متعال مي
باشد، انسان را به عنوان خليفه و جانشين   موجودات و عوالم وجودي ميةخداوندكه خالق هم 

اين خليفه كه بايد به صفات مـستخلف خـويش باشـد، انـسان كامـل                .  داده است  خود در زمين قرار   
 وجودي خـود مظهـر      ة طوليه بر اساس سع    ةتواند در مراتب نازل     هر انساني مي  .صاحب عصمت است  

) معليهم الـسلا  (برخي اسماء و صفات الهيه قرار گيرد و انسانهاي كامل و به عبارتي كُمل اولياء االله                 
 كـه در تمـامي صـفات و افعـال و اسـماء الهيـه مظهـر اتـم و اكمـل ذات حـق متعـال                            كساني هستند 

 تجليّ اين مطلـب در عـوالم وجـودي          ة حق، و غايت ظهور و اعلي مرتب       ةباشند جز اسماء مستأثر     مي
  .است متجليّ )عليهم السلام( حضرات چهارده معصوم ةدر ذوات مقدس

تبه از مراتب عالم وجـود اسـت، در سـير نزولـي بـه               طبيعت كه نازل ترين مر     ةعالم ماده و نشئ   
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در اين مسير سـير     .گردد  عنوان فرودگاه انسان و در سير صعودي به عنوان عروج گاه انسان تلقيّ مي             
 طبيعـت، انـسانهاي كامـل بـه عنـوان نفـوس مكتفـي عهـده دار                  ةاستكمالي از نقص به كمال در نشئ      

در مراتب نازله و در طول اين كمـل         .هستندسانها  مسؤوليت هدايت و تكامل نفوس مستكفي ساير ان       
 انـساني خـود،     ة نيز، انسانهايي هستند كه با شناخت قدر و ارزش نفس ناطق           )عليهم السلام (اولياء االله   

 قرارگرفتـه   )صليّ االله عليه و آلـه و سـلمّ        (در مسير صحيح تزكيه و تعليم قرآن و پيغمبر و آل پيغمبر             
 ةگوهر ناب نفس ناطق    ين دو ثقل عزيز و عظيم الهي ساخته و توانستند         وخود را براساس دستورات ا    

 وجـودي خودشـان بـه شـناخت     ةخود را بشناسند و از اين طريق بر اسـاس قـدرت و بـه مقـدار سـع               
 و شـناخت حـق متعـال        )علـيهم الـسلام   ( و خلفاي معصوم ايشان      )صليّ االله عليه و آله و سلمّ      (پيغمبر  

ش به هدايت ساير انسان ها و بلكه هـدايت يـك اجتمـاع و بـالاتر يـك             نائل گردند و در توان خوي     
  . كشور و جامعه بشري گام بردارند

يكي از مصاديق عيني اين افراد، شخصيت وجودي بي بديل عصر حاضر؛ حـضرت آيـت االله                 
  . است)  و أعلي االله مقامه الشّريف االلهرحمت(معظمّ امام سيد روح االله موسوي خميني 

خواهـد براسـاس تـوان و         قرير و تحرير اين نوشتار اين است كـه، راقـم سـطور مـي              هدف از ت  
 انسان الهي و     اين بضاعت ناچيز خود گوشه اي از شخصيت بي همتا و ممتاز و بعد معنوي و عرفاني               

  واالله ولي التّوفيق . عرشي را تبيين نمايد
  

  انسان كامل
 انـساني اسـت كـه از آن بـه     ةنام نفس ناطقمنظور از انسان، حقيقت وجودي و واقعي انسان به        

غرض، نفـس   .شود  جان،روح و ديگر تعبيرات براساس كلمات و عبارات علوم مختلف، نام برده مي            
 انساني اين قابليت عظيم را دارد كه عالم و موجودات آن معقول او واقع شوند و حقيقت خود       ةناطق

كـه علـم بـه حقـايق اشـياء اسـت آن طوركـه              را به او عرضه بدارند كه درتعريف فلسفه آمده است           
  . هستند

 هستند كه ظرفيـت و وعـاء پـذيرش ايـن            )عليهم السلام (در ميان انسان ها تنها كمل اولياء االله         
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 آنها قابليـت ادراك و پـذيرش عـوالم          ةباشند و چون جان و نفس ناطق        مهم را به نحو اكمل دارا مي      
ن معقولات خـود دارد،وهـاب مطلـق نظـام هـستي ايـن              وجودي و آنچه كه در آنها است را به عنوا         

 خود بـه عنـوان انـوار مـستأثره از ميـان جميـع               ةچهارده نور عزيز و بزرگوار را همانند اسماء مستأثر        
مخلوقات خود، براي خود برگزيد و علّت اصلي خلقت عالم و نظام هستي را بركت وجـودي ايـن                   

مام نظام هستي قرار داد و درخواست ذاتي اين بزرگواران     بزرگواران تبيين نمود و آنان را به عنوان ا        
  . )و ما را براي متقّين امام قرار بده (؛)74آيه . سوره فرقان(  واجعلناَ لِلمتَّقيِنَ امِاماً: اين است كه 

قُلـت لأبِـي    : فيِ الكافي باِسناده عن أبيِ حمزَه قاَلَ        .قوام و دوام نظام هستي به وجود امام است        
. 1ج. اصـول كـافي   (رض بغِيَرِ إمِامٍ لَـساخَت      لَو بقيِتِ الأَ  : عبداِاللهِ عليه السلام أتبَقيَ الأَرض بغِيَرِ إمِامٍ ؟ قاَلَ          

به حضرت امام صادق عليه السلام      :ابو حمزه گفت   ؛ )378ص  . 10ح. باب أنّ الأرض لا تخلو من حجه      . كتاب الحجه 
روايتـي ديگـر    . پاشد  اگر زمين بي امام باشد،از هم مي      :ماند؟فرمود  ميآيا زمين بي امام     :عرض كردم 

   )380ص . 11ح . همان باب. ل كافياصو(. از امام رضا عليه السلام مشابه همين نقل شده است
اَللهّم بلـي لاَ تخَلـوا مِـن قَـائمِِ الله           :  امام اميرالمؤمنين علي وصي عليه السلام به كميل فرمودند          

ِوراًبحغموداً أَو خاَئفِاً مشها ظاَهِراً مِهٍ إم147نهج البلاغه، حكمت (. ج(  
اَللَّهم : همچنين امام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام در دعاي روز عرفه، فرمودند  

          و ِادكِلَماً لعِبع َامٍ أقَمتهِفيِ كلُِّ أواِنٍ بِإم َدِينك دتأي ؛     إِنَّكِناَراً فيِ بِلادكه  ( مادي47دعـاي   . صحيفه سـج .

خدايا تو دين خود را در هر زمان به امامي تأييد كردي و او را چون علم بـراي بنـدگانت                  ( ؛ )299ص  
  .)برافراشتي و چون شاخص نورافكني در شهرهاي خود به پا داشتي

ت نظام هستي، بـويژه انـسانها    اين بزرگواران و انوار مستأثره، مسؤوليت سنگين امامت و هداي  
را با تمام وجود و با وجود تمام سـختي هـا، مـشكلات، آزار و اذيـت هـا پذيرفتنـد و اينجـا بودكـه          

 آنها و قبـول ايـن مـسؤوليت         ة وجودي نفس ناطق   ةخداوند متعال اين اهل بيت نبوت را به خاطر سع         
ان اسم شريف سلام الهي را تفـضلّ  سنگين الهي براي خود برگزيد و از لسان عبد كامل خود بر ايش 

اَلسلاَم عليَكمُ يĤ اهَلَ بيتِ النُّبوه و موضِع الرِّسالهَ  : آنجا كه امام علي النقّي عليه السلام فرمودند         .نمود
  زيـارت . مفاتيح الجنان(  ...لمِو مختَلفَ الملاَئكِهَ و مهبِطَ الوحيِ و معدِنَ الرَّحمه و خُزَّانَ العِلمِ و منتهَي الحِ            
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                  ه و نشئة طبيعت كه نازل ترين مرتبه از مراتب عالم وجود است، در سير نزوليعالم ماد
  گردد به عنوان فرودگاه انسان و در سير صعودي به عنوان عروج گاه انسان تلقّي مي

  
               ت عظيم را دارد كه عالم و موجودات آنمعقـول او واقـع     نفس ناطقة انساني اين قابلي

  شوند و حقيقت خود را به او عرضه بدارند
  
  

 )صليّ االله عليه و آلـه و سـلمّ  (وجود مبارك خاتم الأنبياء علي الإطلاق حضرت محمد . )جامعه ي كبيره  
به عنوان صاحب بيت نبوت، تنها فرد نظام هستي است كه در سير عروجي و معـراج عرشـي اش بـه             

تشرّف حاصـل فرمـود و هـم ايـشان اسـت كـه               ) 9آيه  . سوره نجم ( نِ أَو أدنيِ  مقام فكَاَنَ قاَب قَوسي   
  .  گرديد)1آيه . سوره قدر(أنزَلناَه فيِ ليَلهَِ القَدر مخاطب به خطاب إِنَّا 
 وجودي و وسعتي عظيم داشت كـه        ة آنچنان سع  )صليّ االله عليه و آله و سلمّ      (جان خاتم انبياء    

ه القدر تلقيّ نمايد و به عنـوان كامـل تـرين فـرد نظـام هـستي، وعـاء و                     توانست قرآن را دفعتاً در ليل     
امـام حـسن    .  قـرار بگيـرد    )صليّ االله عليه و آله و سـلمّ       (ظرف نزول كلام الهي قرآن فرقان محمدي        

را ) صليّ االله عليه و آله و سلمّ        ( چون خداوند متعال قلب پيغمبر اكرم       : مجتبي عليه السلام فرمودند     
انـسان  ()  قرآن را بر ايـشان نـازل فرمـود         و(از قلب هاي ديگر ديد او را به پيغمبري برگزيد           بزرگ تر   

 ابتدا بـه مقـام عبوديـت نائـل گـشته        )صليّ االله عليه و آله و سلمّ      (پيامبر  . )187ص  . كامل از ديدگاه نهج البلاغه    
 ي شـهود انـسانهاي   ةسپس به مقام رسالت رسيدند و از اين رو است كه در نماز كـه بـالاترين مرتب ـ           

و أشهد أنّ محمداً عبـده و       " :باشد، آمده است كه     كامل و در طول آنها براي اولياء االله و عارفان مي          
 ابتدا اشاره به مقام عبد بودن شـده سـپس مقـام رسـالت              ،"رسوله اللهّم صلّ علي محمد و آل محمد       

  .گرديده استمطرح 
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  نماز
مه اي براي رسيدن به اين عبادت بزرگ و زيبـا اسـت              عبادات مقد  ة كه هم   است نماز عبادتي 

كه مشتمل بر اذكار و اوراد و ادعيه و حالات و هيئات ويژه اي است كه همه يكپارچه بيـانگر قـرار                      
 ةگرفتن عبد در محضر و بالاتر از آن در حضور خالق واحد احد نظام هستي است كه در واقـع هم ـ                    

 مع االله و ادب عند االله است كه شـخص در ايـن عبـادت            الفاظ و حالات و حركات نماز بيانگر ادب       
  . كند به مقام عبد مطلق بودن برسد تا جايي كه عبداالله شود كه عبداالله عند االله است عظمي سعي مي

 االله  رحمـت (نماز يكي از حقائق و لطائف اصيل ديني و انسان سـاز اسـت كـه حـضرت امـام                     
ثار مكتوب و اقوال منقـول سـنگين و عظـيم ايـشان در              آ. توجه خاص و ويژه اي به آن داشتند        )عليه

مورد نماز، نشان از ذوق عالي و دقيق عرفان اصيل اسلامي ايشان دارد كه برگرفته و در مـسير سـير                      
 رحمـة االله  (اگـر در فرمايـشات حـضرت امـام          .عرفاني اصيل حضرات معصومين عليهم السلام است      

 جمله از امام در لابلاي فرمايشات شـان در مـورد            گردد كه گاهي يك     دقّت شود مشاهده مي   ) عليه
 شب زنده داريها و زحمات و رسيدن و چشيدن حقيقي در مقام تمثّلات مثـالي و عقلـي                   ةنماز، نتيج 

كنـد از     است كه وقتي آن حقيقت و واقعيت و اثر وجودي نماز در جدول وجودي ايشان جلوه مـي                 
 ةدقّت در يك جمل. گردد  و عبارت اين گونه بيان مييابد، در مقام لفظ آن مقام عرشي كه تنزّل مي     

اين شرح بيانگر لفظ، عبارت و .تواند شرحي نسبتاً طولاني در پي داشته باشد ايشان پيرامون نماز، مي
حال اگر كسي اهلش باشد و بخواهد آن ممثّـل و حقيقـت             .توصيف مادي ايشان پيرامون نماز است     

 در سير صعودي و نزولي نماز شرح دهد به طوري كه به فهم و            مشاهده شده در عالم مثال و عقل را       
ادراك ديگران در بيايد و ديگران هم بتوانند از آن بهره ببرند، چقدر بايد زحمت بكشد و جـان بـه     
لب بياورد تا آن ممثلّ و حقيقت را تنزّل داده در قالب الفاظ و عبارات مادي و اين سـويي در آورد                      

با ايـن وجـود بـاز هـم برخـي      .  و ادراك خود چيزي از آن را ادراك نمايندتا ديگران براساس فهم 
گويند اين ها واقعيت ندارد و اين ها          افراد آن حقايق و لطائف مثالي و عقلي را باور نمي كنند و مي             

چـرا كـه در صـورت وجـود چنـين مقامـات و              . يابنـد   بافند نه اين كه مي      چيزهايي است كه عرفا مي    
،هيچ احدي از آحاد رعيت ايشان نمي تواند به آن مقامات           )عليهم السلام ( معصومين حقائقي، غير از  
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  . و حقائق برسد
 در وصـيت خـود بـه پـسر عزيـز و يادگـار گـران                 ةسـرّ الـصلو   حضرت امام در ابتداي كتـاب       

كـنم    مـي وصـيت   اول به تو ةپسرم آنچه در درج: فرمودند ) االله عليه  رحمت(قدرشان سيد احمد آقا     
 جهـال اسـت و از معاشـرت بـا منكـرين             ة است كه انكار مقامات اهل معرفت نكني كه اين شـيو           آن

  ) صفحه بيست و هشت،ةسرّ الصلو( . هستند حقمقامات اولياء بپرهيزي كه اينان قطُاّع طريق
بايد به اين افراد گفت كه چرا چيزي را كه خود به آن نرسيده ايد به طور كامل انكار كـرده                      

كـساني بودنـد و     . شما زحمت نكشيده ايد و نرسيده ايد      .بنديد  نماييد و راه را بر ديگران مي        و رد مي  
چشند و رسيده ها و چـشيده هـاي خـود را بـا الفـاظ و          رسند و مي    كشند و مي    هستند كه زحمت مي   

عباراتي خاص كه حاكي از سنگيني آن مقامات و حقائق و لطائف و علوم و معارف دارد به ديگـر                    
  )109تفسير سوره حمد،ص (بافته نيست، يافته است : ت امامبه فرموده حضر. نمايند مستعده القاء مينفوس 

 را شنيده انـد و بـاور نمـوده          )عليهم السلام (قرآن و روايات معصومين     )) تعالوا  ((  اينان نداي   
به ما هم اين ندا را لبيك گفتند و رفتند و رسيدند و چشيدند و خطاب      )) تعالوا  (( اند و به اين نداي      

 در تفسير شريف الميزان بـه ايـن         ) االله عليه  رحمت(به فرموده حضرت علامّه طباطبايي      . دهند  سر مي 
اگر ما قابليت نداشتيم به ما نمي گفتند تعالوا وما را مخاطب بـه ايـن خطـاب شـريف و      : مضمون كه 

 تعـالوا از جانـب حـق متعـال و           اگر اين قابليت درما وجود نمي داشت ايـن نـداي          .الهي نمي نمودند  
  .بود و نعوذ باالله كه اينان حرفي را به عبث و گزاف بگويند  عبث مي)عليهم السلام(معصومين 

درسـت  . انـساني وجـود دارد     ة پس اين قابليت تعالي وصعود و عروج معنوي براي نفس ناطق ـ          
 :ه حـضرت امـام فرمودنـد       نمي رسد،همان طورك   )عليهم السلام (است كه نماز ما به نماز معصومين        

  .    ولي بايد تلاش كرد و راه افتاد)6 سرّ الصلوة، صك.ر( .نماز اولياء االله به اوهام ما درست در نمي آيد
ذوق علمي و نوشتاري سرشار از زيبايي و سنگيني در آثار و اقوال امـام خمينـي كـه نـشان از                   

 ايـشان دارد، در آثـار مكتـوب ايـشان بـه      ذوق و سليقه عرفاني و سير علمي و عملي متعالي و مترقيّ 
، شرح دعاي سحر، مصباح الهدايه إلـي الخلافـه و           سرّ الصلوة كتاب هاي   . خورد  وضوح به چشم مي   
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الولايه و تفسير سوره حمد حضرت امـام ، مبـين اوج ذوق علمـي و عرفـاني اصـيل اسـلامي ايـشان                       
شخص خواننده بايد يك سري از اصول و        الفاظ و عبارت به گونه اي پياده شده اند كه لزوماً            .است

 )عليهم السلام (امهات فلسفه و عرفان اسلامي به همراه تفسير آيات قرآن و شرح روايات معصومين               
تلمـذ نمـوده باشـد تـا     ل و واقعي را در كنار آشنايي و آگاهي از احكام ديني در نزد يك استاد اصي          

ائق مثالي و عقلي پي ببرد تا كم كم خود نيـز بـه آن      بتواند به فهم الفاظ و عبارات اين سوييِ آن حق         
همچنـين ايـن گونـه پيـاده شـدن الفـاظ، محـركّ و معـد                 .مدارج و معارج الهي و انساني نائل گردد       

خواننده براي آشنايي با اين مقامـات اسـت و در صـورت ادامـه، رسـيدن و چـشيدن ايـن حقـائق و                         
         .لطائف نوريه بر اساس جدول وجودي هر شخص است

   كو مرا خضر رهي تا كه نمايم سفري                       چه خبرهاست خدايا كه ندارم خبري
جوييم تا إن شـاء االله توفيـق فهـم و              نماز تبركّ مي   در باره حال به بيان مطالبي از حضرت امام        

 خـود  ة وجـودي نفـس ناطق ـ  ةادراك و رسيدن و چشيدن به حقيقت نماز را بر اساس قابليـت و سـع               
  . بيابيم

نماز كه در بين عبـادات و مناسـك الهيـه سِـمت جامعيـت و عموديـت       :حضرت امام فرمودند 
براق سير و رفرف عروج اهل معرفت و اصحاب قلوب، نماز است و هر كس از اهل سـير و                    ... دارد

الطُّـرقُُ  ... سلوك إلي االله را نمازي مختص به خود او و حظّ و نصيبي است از آن حسب مقام خـود                   
ص . و در اسـرار الحكـم     .  آمده است  32 و   14ص  . 1ج  . اين جمله در كتاب شريف علم اليقين      ( إِليَ االلهِ بعِددِ اَنفاسِ الخَلاَئِق      

  )5ص . سرّ الصلوة( ،.)، آن را به اكابر نسبت داده است356
ان گفـت از    ، شـايد بتـو    )آن را بـه اكـابر نـسبت داده اسـت          (گويد با توجـه بـه جملـه           راقم مي 

جملاتي باشد كه عارفان باالله در سير صعودي نفس ناطقه شان در مقام كشف و شـهود آن را تلقّـي                     
كرده و در سير نزولي شان در قالب اين عبارت تبيين نموده باشند و شايد در شمار احاديث برزخي                   

 نماز او نيز نمـاز      مادامي كه انسان صورت انسان و انسان صوري است        :ايشان در ادامه فرمودند   . باشد
و اگـر از  ...  آن نماز فقط صحت و اجزاء صـوري فقهـي اسـت        ةديصوري و صورت نماز است و فا      

   ظاهر به باطن و از صورت به معني پي برد تا هر مرتبه كه متحقّق شد نماز او نيز حقيقـت پيـدا                       ةمرتب
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   لام عـرض كـردم         :ابو حمزه گفتبـي امـام     آيـا زمـين   :به حضرت امام صادق عليه الس 
  پاشد اگر زمين بي امام باشد،از هم مي:ماند؟فرمود مي

  
  

پس مادامي كه نماز انـسان صـورت نمـاز          . ..إلي االله است  سير  نماز مركب سلوك و براق      ... كند  مي
متحقّق نشده، انسان نيز صورت انسان است و به حقيقت آن         انسان  است و به مرتبه ي باطن و سرّ آن          

ميزان در كمال انسانيت و حقيقت آن عروج به معراج حقيقي و صعود به اوج           پس  . متحقّق نگرديده 
 همان طور كـه در قبـل اشـاره شـد ذوق     )6، صةسرّ الصلو( .كمال و وصول به باب االله مرقات نماز است  

علمي و نوشتاري سرشار از زيبايي و سنگيني كه نشان از ذوق و سـليقه ي عرفـاني و سـير علمـي و                        
پـر واضـح اسـت    . شـود  مترقيّ حضرت امام دارد، در اين جملات به خوبي ديده مي          عملي متعالي و    

كه كسي نمي تواند اين الفاظ و عبارات را در اين قالب شيوا، زيبا و سنگين پياده نمايد مگر آن كه                     
  .  الهيه رسيده و آنها را چشيده باشدةخود به اين مقامات و معارج و مدارج حقّ

ي كه حضرت امام در ادامه به آن اشاره فرمودند، بيانگر يـك حقيقـت         نكته بسيار مهم و عرش    
باشد و آن مطلب بسيار مهم و عرشي  عالي و در عين حال عادي است كه در همه عبادات ساري مي

 ايـن صـورت و قـشر و مجـاز، بـاطن و لـب و حقيقتـي                    جز نماز، بلكه جميع عبادات را      ": اين است 
   )  126، ص ةسرّ الصلو( ".است

باِِسنادِهِ عن اَبيِ عبداِالله عليَهِ السلام قاَل؛َ العبِاده ثَلاثَهَ؛ قَـوم عبـدوا             : در اصول كافي آمده است      
             هـادِعب ابِ فتَِلـكالثَّـو طَلَـب ـاليَتع و كـارَوا االلهَ تبـدبع قَوم بيِد والع هادِعب لَّ خَوفاً فتَِلكجزَّ وااللهَ ع

امـام صـادق عليـه      . لأجُراَء و قَوم عبدوا االلهَ عزَّ وجلَّ حباً لهَ فتَِلك عبِاده الأحَراَر و هيِ أفَضلَُ العبِاده               ا
گروهي خداوند عزّ و جل را از ترس عبادت كردند آن : عبادت بر سه گونه است      : السلام فرمودند   
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وهي خداوند تبارك و تعالي به منظور نيل بـه پـاداش             فرمانبري بردگان است و گر     ]همچون[عبادت
عبادت كردند و آن عبادت مزدوران است و گروهـي خداونـد عـزّو جـل را از روي محبـت بـه او                         

اصـول كـافي،    / 45،ص 1ج . وسائل الشيّعه( .عبادت كردند و آن عبادت آزادگان است و برترين عبادت است 
  )5اده الأحرار،حديث ،كتاب الايمان و الكفر،باب العب31،ص3ج

 به اوهام ما درست   )عليهم السلام (با آن كه نماز اولياء االله       :حضرت امام در اين كتاب فرمودند     
در ) 6،ص سرالـصلوه (. عبادت آنها كه مقام شايع معمولي آنهاست، عبادت احـرار اسـت   ةنيايد، اول مرتب  

ر آنها و تفكّر و تعقلّ و توغّـل در          اين جمله، عبارات كوتاه با مضامين عالي جاري است كه دقّت د           
 عبـادت آنهـا عبـادت    ة اول مرتب"نماز اولياء االله با اوهام ما درست نيايد است        ":باشد  آنها كارساز مي  

كه شامل عالي ترين مرتبه عبادت در حديث مأثور از          )) مقام شايع معمولي آنها است    ((احرار است   
  . باشد  مي)عليه السلام(امام جعفر صادق 

يعني اول پلهّ مرقـات عـروج و نردبـان معـارج و مـدارج و مقامـات ذوات مقدسـه حـضرات                        
 كه مقام شايع و معمولي و ابتدائي براي آنها اسـت، مرتبـه عبـادت احـرار                  )عليهم السلام (معصومين  

ز نمـاز،   اين مقام، يعنـي بـا آغـا       :حضرت امام فرمودند  . است كه حباً الله و حباً باالله و حباً في االله است           
ايع و معمـولي و عـادي بـراي          احرار و عبادتي صرفاً و مطلقـاً حبـاً الله، مقـام ش ـ             ةقرار گرفتن در مرتب   

آنچنـان  .آغاز نماز كه اين اسـت پـس پايـان آن چگونـه خواهـد بـود                . است )عليهم السلام (االله  اولياء
 جسم خود، نـه محـلّ   بينند، نه دهد كه ديگر نه خود مي   عروجي به اين بزرگواران در نماز دست مي       

نماز خود، نه قرائت خود، نه الفاظ خود و نـه ذكـر خـود، يعنـي در ميـان ذكـر و ذاكـر و مـذكور،                            
صـليّ  (همان طور كه پيامبر عزيز      .پردازند  بينند و با او به مناجات مي        محبوب مطلق نظام هستي را مي     

نفرمودنـد  . )102علامـه حـسن زاده آملـي،ص         آن،انسان و قر  (المصليّ يناجي ربه    : فرمودند )االله عليه و آله و سلمّ     
چرا كه ندا و منادات از بعد و با وجـود فاصـله صـورت               .المصليّ ينادي ربه بلكه فرمودند يناجي ربه      

باشـد    گيرد اما نجوا و مناجات بيانگر عدم وجود فاصله و بعد زماني و مكاني ميان عبد و رب مي                    مي
  . گويند يعني خودموني حرف زدن و اين گونه مناجات ها را دلال مي
   در جايگاه منادات بـا     )عليه السلام ( آمده است آن معصوم      )اللهّم(نوعاً در ادعيه مأثوره هرجا      
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                 مه اي براي رسيدن به اين عبادت بزرگ و زيبانماز عبادتي است كه همة عبادات مقد
يـژه اي اسـت كـه همـه         است كه مشتمل بر اذكار و اوراد و ادعيـه و حـالات و هيئـات و                

يكپارچه بيانگر قرار گرفتن عبد در محضر و بالاتر از آن در حضور خالق واحد احد نظـام                  
  هستي است

  
  

 آمده است در مقام مناجات و دلال و بي پرده و حجاب با     )الهي(گويد و هرجا      حق متعال سخن مي   
  . گشايد نمايد و راز دل مي حق متعال نجوا مي

أعبـدِ االلهَ  : )صليّ االله عليـه و آلـه وسـلمّ   (اين كتاب، آمده است؛ رسول االله      در ادامه مطالب در     
بيني و اگر تو او  او را مي) گويي(كَأنَّك تَراَه فَإِن لمَ تَراَه فَإِنَّه يرئكَ؛ خدا را عبادت كن آنچنان كه     

 )الـسلام  عليـه (نين حضرت وصـي  رالمؤمـامي. )38، ص ةك آداب الصلا.ر( بيند را نمي بيني همانا او تو را مي       
. ؛ خدايي را كه نبينم عبادت نمي كنم       )36علامّه حسن زاده آملي، ص     نور علي نور،  (لمَ أعبد رباً لمَ أره      :ودندفرم

 و تفكّــر در حــال ائمــه هپــس از تــدبر در ايــن احاديــث شــريف:فرماينــد حــضرت امــام در ادامــه مــي
شـد و پـشت       ين امانت الهيه رنگ بعض از آنهـا متغيـر مـي            كه در وقت اداء ا     )سلام االله عليهم  (هدي

شـدند   شدند كه از ماسـوي االله بكلّـي غافـل مـي         لرزيد و بعضي از آنها از خود بي خود مي           بعض مي 
شـود كـه حقيقـت ايـن        ] مـي [كردنـد و معلـوم      حتيّ از ملك بدن و مملكت وجود خود غفلـت مـي           
ئرهاي قدسي از قفس تنگناي طبيعت به كـشف         عبادت الهي و نسخه جامعه كه براي خلاص اين طا         

 ترتيب داده شده و به قلب مقدسش نازل گرديـده،همين صـورت             )صليّ االله عليه و آله    (تام محمدي 
 اين صورت را هر عالم مسئله دان يـا عـامي ابجـد خـوان      كه ملكيه نيست چه  ةدنياوي و هيئت ظاهر   

ند و از عهده به خوبي بر آيـد ديگـر ايـن قـدر       تواند به شرائط صحت و كمال صوري آن قيام ك           مي
  ) 9 و 8،ص ةسرّ الصلو(  . و خوف و خشيت از قصور و تقصير معني نداردضتغير الوان و ارتعاد فرائ
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نماز بلكه جميـع    ":باشد كه فرمودند    اين مطلب اخير بيانگر جمله اي از جملات قبل ايشان مي          
  . )6-7، صةسرّ الصلو(  ".اطن و لب و حقيقتي استعبادات را غير از اين صورت و قشر و مجاز، ب

باطن و لب و حقيقت و به عبارتي روح نماز موجب ايجاد و وقوع حالات خـاص بـراي                    يعني
 نماز ة در حين وضو گرفتن و در حين آماده شدن براي نماز و درحين اقام      )عليهم السلام (معصومين  

مانـد و بـر    د و صورت باطني عمل است كـه مـي    رو  صورت ظاهري عمل همراه با زمان مي      . شود  مي
يعنـي صـورت بـاطني      . رسـد   اساس اين صورت باطني است كه ثواب يا عقاب به صاحب عمل مـي             

گيرد همان جزاي شـخص اسـت بـه           عمل شخص كه در صقع ذات او و در نفس ناطقه او شكل مي             
 عمل شخص است كـه در قـرآن         و اين جزا عيناً و دقيقاً موافق و مسانخ با نيت و           . واسطه انجام عمل  

  )26آيه سوره نباء،( .جزآء وفِاَقاً:هم آمده است
روح عبادت و تمام و كمال آن به حضور قلب و اقبـال آن اسـت كـه هـيچ                    :در ادامه فرمودند  

عبادتي بدون آن مقبول درگاه احديت و مورد نظر لطف و رحمت نـشود و از درجـه اعتبـار سـاقط         
 هر چه مرتبه اخلاص و حضور قلب كه دو ركن ركين عبادات اسـت كامـل                 .)15، ص   ةسرّ الصلو ( است

تر باشد، روح منفوخ در آن طاهرتر و كمال سعادت آن بيشتر و صورت غيبيه ملكوتيه آن منورتر و              
 بـه واسـطه جهـات باطنيـه آن بـوده و الاّ              )عليهم السلام (وكمال عمل اولياء االله     .كامل تر خواهد بود   

بنابراين اول مرتبه حضور قلب در باب عبادات، حضور          )16همان،ص(. ان مهم نيست  صورت عمل چند  
 براي همه كس ميسور است و آن چنـان اسـت كـه انـسان بـه                   از قلب در عبادات است اجمالاً و آن      

قلب خود بفهماند كه باب عبادات باب ثناي معبود است و از اول عبادت تا آخر آن به طور اجمـال           
 مرتبـه دوم    )17، ص همان( . اين معني كه اشتغال به ثناي معبود دارد متوجه و حاضر كند            قلب خود را به   

از حضور قلب، حضور قلب در عبادت اسـت تفـصيلاً و آن چنـان اسـت كـه قلـب عابـد در جميـع           
  )18همان،ص (. كند كند و چطور مناجات مي عبادت حاضر باشد و بداند كه حق را به چه توصيف مي

بادات بويژه در نماز را بايد با تمرين و ممارست و كشيك نفس كشيدن بـه                حضور قلب در ع   
مراقبت از جسم و روح در مقابل خطرات نفساني و طبيعـي و تقويـت ايـن مراقبـت در          .دست آورد 

راستاي دستورات و احكام ديني و در كنار آن مطالعه و تتلمذ كتـب اخلاقـي اصـيل، نـزد اسـتادي                      
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تواند آرام آرام ملكه مراقبـت را در نفـس انـسان بوجـود آورد و آن را              ل طي كرده و راه بلد مي      كت
در كنار مراقبت، بايد عبد خود را دائماً در محضر حق متعال ببيند و ادب مـع االله را بـا                     .تقويت نمايد 

تمام وجود مراعات كند كه مراعات ادب مع االله لازمـه و مقدمـه حـضور دائمـي و مراقبـت واقعـي                       
  .است

بايد دانست كه منـشاء حـضور قلـب در عملـي از اعمـال، و                ":م در ادامه فرمودند    حضرت اما 
علّت و سبب اقبال و توجه نفس به آن، آن است كـه قلـب آن عمـل را بـا عظمـت تلقّـي كنـد و از                           

اگر ما مناجات حق تعالي و ولي نعم خود را به قدر مكالمه با يـك مخلـوق عـادي                    ...مهمات شمارد 
و پـر معلـوم اسـت كـه ايـن           .هرگز اين قدر غفلت و نسيان و سهو و نمي كنيم          ضعيف اهميت دهيم،  

 عـصمت سهل انگاري و مسامحه ناشي از ضعف ايمان به خداي تعالي و رسول و اخبـار اهـل بيـت                     
ولـي نعمتـي   .است؛ بلكه اين مساهله ناشي از سهل انگاري محضر ربوبيت و مقام مقدس حـق اسـت          

لياء بلكه با قرآن مقدس خود به مناجات و حضور خود دعوت فرمـوده و               كه ما را به لسان انبياء و او       
فتح ابواب مكالمه و مناجات با خود را به روي ما فرموده با اين وصف ما بـه قـدر مـذاكره بـا يـك                          
بنده ضعيف ادب حضور او را نگاه نداريم بلكه هر وقت وارد نماز كه باب الأبواب محضر ربوبيت                   

شويم، گويي وقت فرصتي به دست آورديم و مـشغول افكـار متـشتتّه و                 مي ست  و حضور درگاه او   
ايـن را نبايـد   .گرديم كأنهّ نماز كليد دكاّن يا چرتكه حساب يا اوراق كتاب است  خواطر شيطانيه مي  

   )24 و23همان،ص ( ".جز ضعف ايمان به او و ضعف يقين چيز ديگر محسوب داشت

كـن و مراجعـه اي بـه اخبـار اهـل بيـت عـصمت                اي عزيز قـدري تفكّـر در حـالات خـود ب           "
نما و دامن همت به كمر زن و با تفكّر و تـدبر بـه نفـس بفهمـان كـه ايـن مناسـك و              )السلام عليهم(

 سعادت و حيات عالم آخـرت و سرچـشمه كمـالات و رأس    خص فرائض مايةخصوصاً نماز، و بالأ  
و بـه حـسب روايـات كثيـره در ابـواب متفرقّـه و ضـربي از برهـان و                     .المال زندگاني آن نشئه اسـت     

 بهيـه اي اسـت و    يـك از عبـادات مقبولـه، صـور غيبيـة      اصحاب كشف و عيان، از براي هر  ةمشاهد
        ه بـا انـسان همـراه و مـصاحب اسـت و در همـه                تمثال ملكوتي اخروي است كه در تمام نشئات غيبي

 .كند بلكه حقيقت جنّت جسماني، صورغيبيه ملكوتيه ي اعمال اسـت            شدايد از انسان دستگيري مي    
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و مسئله تجسم اعمال از اموري است كه بايد از واضحات به شمار آورد و عقل و نقل به هم در آن                      
و عبـادتي كـه از روي توجـه و اقبـال            . اقبال آن است  و اين صور غيبيه تابع حضور قلب و         . متوافقند

  ) 24-25،ص ةسرّ الصلو( ".قلب نيايد از درجه اعتبار ساقط و مقبول درگاه حق نشود

اين افعال عباديه و مناسك الهيه علاوه بر آن كه خود داراي صور غيبيه بهيه ملكوتيه هستند                 "
 و حـالاتي حاصـل كننـد كـه مبـداء بهـشت              كه تشكيل بهشت جسماني دهد، در روح نيـز ملكـات          

و اين يكي از اسرار تكرار اذكار و اعمال است زيرا زبان كـه ذكـر                .متوسط و جناّت اسمائي گردند    
شود چنانچه از تذكّر قلب  شود و آن نيز متذكّر مي       الهي را تكرار كرد، كم كم زبان قلب هم باز مي          

لـب بـه هـيچ وجـه اعمـال خيريـه را در روح تـأثيري                 با غفلـت و نـسيان ق      ... شود  زبان نيز متذكّر مي   
  ) 28-29همان،ص ( ".نيست

آدمي كه باورش بيايدكه تمام كارهـايي كـه در   ":حضرت امام در تفسير سوره حمد فرمودند      
دهد درآن عالم يك صورتي دارد، اگر خوب است صورت خوب و اگـر بـد اسـت                  اينجا انجام مي  

  ) 106ص . سوره حمدتفسير ( "صورت بد، حساب در كار هست

   : نيز مي فرمايندعلامّه حسن زاده آملي
 ةشرط بسيار مهم تأثير اذكار و ادعيه و اوراد و نظائرهـا طهـارت انسانـست كـه صـرف لقلق ـ        "

عد هم بشود زيرا كه ذكر عاري از فكر است يعني    بلكه مبادا موجب قساوت و ب     .لسان سودي نبخشد  
اغ بي نور است و شخص بي نـور از ادراك حقـائق دور   قلب بي حضور است و قلب بي حضور چر 

  ) 63نور علي نور،ص (  ".است

  
  قرآن

امام خميني در تفسير سوره حمد ضمن تذكر به اينكه خواندن قرآن و تفسير قرآن بايستي بـه                  
طور باور باشد و توجه به اين معنا باشد كه قرآن آمده اسـت تـا انـسان را از ايـن مرتبـه ناقـصي كـه           

   :رساند به مرتبه اي كه لايق اوست،در عظمت قرآن و تنزّل آن مي فرمايندهست ب
  اولياء نمي توانند مشاهدات خودشان را براي مردم بيان كنند قرآن هم نازل شده، متنزّل شده"
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  ل به تو         :امام خمينيكنم آن است كه انكار مقامـات          مي وصيتپسرم آنچه در درجة او
شيوة جهال است و از معاشرت با منكرين مقامات اولياء بپرهيزي  اهل معرفت نكني كه اين      

  كه اينان قُطّاع طريق هستند
  
  

دسـت و زبـان     .است رسيده است به جايي كه با اين مردم در بنـد و در چـاه ضـلالت مخاطبـه كنـد                     
رسـانند   هم بسته است نمي توانند آن را كه واقعيـت اسـت ب             ]صليّ االله عليه و آله و سلمّ      [پيغمبر اكرم 
از ايـن   .قرآن مراتب دارد هفت بطن يا هفتاد بطن از براي قرآن است           ] بدهند[ تنزّل ]كنند[مگر متنزّل 

قال النبّي صـليّ االله     ".خواهد صحبت كند    ميبا ما   بطون تنزّل كرده است تا رسيده است به جايي كه           
همانـا بـراي قـرآن ظـاهر و          طنٌ إِلـي سـبعهِ أَبطَـنٍ      إِنَّ لَلقُرآنِ ظهَراً و بطناً و لبِطنهِِ ب       : عليه و آله و سلمّ      

إِنَّمـا يعـرِف القُـرآنَ مـن         .)133تفـسير سـوره حمـد،ص     ( "باطني است و براي باطن هم تا هفت بطن اسـت          
  . )شناسد همانا قرآن را آن كس كه قرآن به او خطاب شده مي(؛ )12همان،ص ( "خُوطَب بهِِ
 حقائق و لطائف و معارف الهيه است كه عقول انسانها به     ة اخير ايشان بيانگر حقيقت حقّ     ةجمل

حقيقت آن حقائق و لطائف و معارف الهيه نمي تواند برسد مگر در سـايه تزكيـه و تعلـيم و تربيـت                       
آنهـم  . كه وعاء وجودي و مطلق علـم الهـي هـستند           )عليهم السلام (انسانهاي كامل صاحب عصمت     

چون بيان آن حقائق و لطائف و معارف الهيه به همان           .  وجودي نفس ناطقه هر شخص     ةبراساس سع 
 آن را از حقيقت وجودي عـالم تلقّـي          )عليهم السلام (صورت عرشي و سنگين كه اين ذوات نوريه         

 دوم ةشـود و در درج ـ   اول موجـب انكـار و اسـتبعاد مـي      ةكرده اند، براي نفوس عادي بشر در درج       
شود و ممكن اسـت بـه طوركـل           اين اصول و معارف مي    موجب استيحاش و استنكاف از مواجهه با        

شخص در همان مسلماني ظاهري خود هـم دچـار مـشكل و ترديـد شـود و اينجـا يكـي از ميـادين                         
حساس وسنگين براي امتحان نفس است كـه آيـا لياقـت پـذيرش ايـن حقـائق و لطـائف و علـوم و                         
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 داشته باشد، معلوم است كه اهل ولايـت         معارف الهيه را دارد يا نه كه اگر اين لياقت را هر چند كم             
  . است

كنـد؛ إِنَّمـا      قرآن همه مسائل را دارد لكن آن كسي كـه ادراك مـي            ":ايشان در ادامه فرمودند   
فهمد و معلوم است آن كـسي         قرآن را آن كه مخاطبش است مي      .يعرِف القُرآنَ من خُوطَب بهِِ است     

( د آن مرتبه اي از قرآن است كـه نَـزَلَ بِـهِ الـرُّوحِ الأمَـين      فهم كه من خُوطَب بهِ است و قرآن را مي       
  )137تفسير سوره حمد،ص( ".اين را غير از خود او نمي تواند مشاهده كند) نَزَلَ علي قلبه 

قضيه، قضيه ادراك عقلـي نيـست قـدم برهـان نيـست قـضيه               ":و همين طور تأكيد مي فرمايند     
 آن قلبي كه قلب عالم اسـت، قلـب نبـي، مـشاهده بـا اوسـت،                  ...مشاهده است آن هم مشاهده غيبيه     

آن عقده اي كه در لـسان انبيـاء بـود،    ...  امثله و الفاظلفافةدريافته لكن نمي تواند بيان كند، مگر در   
 عقده اش از همه بيشتر بود، براي اينكه آنچـه او يافتـه بـود،    ]صليّ االله عليه و آله و سلمّ  [پيغمبر اكرم 

به مقام  ] باشد[ در قلب او نازل شده بود، براي چه كسي بيان بكند، مگر آن كه رسيده               آنچه از قرآن  
  ) 138 و 137تفسير سوره حمد، ص ( ".ولايت تامه

  
  حجاب علم

 علوم رسمي و عرفان و فلسفه را نيز در مراحلي نوعي حجاب و اسـباب غفلـت از              امام خميني 
كنـد انـسان را بـه همـين           م است سرگرم مـي    يك حجاب بزرگ همين عل    ":خداوند متعال مي دانند   

و هر چـه علـم زيـادتر بـشود          . دارد حجاب است براي اولياء      مفاهيم كليّهِ ي عقليه و از راه بازش مي        
 گـاهي هـم عـالم خيـال        ]اسـت كـه   [علقه ي انسان به همان علمي كه دارد       . شود  حجاب غليظ تر مي   

 خيال  هملم، عارفافقه چيز ديگر نيست در عكند غير  فقيه خيال مي ... كند همه اش همين است      مي
مهنـدس هـم   . كند غير فلـسفه چيـزي نيـست    كند غير عرفان چيزي نيست، فيلسوف هم خيال مي   مي

همين حجاب علم است يعني آنچه كه بايد بـا آن راه پيـدا              ... كند غير هندسه چيزي نيست      خيال مي 
 لا اقل آن طور خودمان را مهذّب كنيم كـه           ]ممي تواني [ من نمي دانم ما كي       ...كند همان مانع بشود   

  ايـن هـم  . اين علوم رسمي خيلي مانع مان نشود از خدا مانع مـان نـشود از ذكـر االله مـانع مـان نـشود                      
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تفـسير سـوره    ( ".اشتغال به علم اسباب اين نشود كه از خـدا غافـل بـشويم             .خودش يك مسأله اي است    
  )139 و 138حمد، ص 

بر همين اعتقاد است و علوم رسمي و اصطلاحات آن را مـانع سـالك            زاده آملي    علامّه حسن 
اين اصطلاحات انباشته به نام علم است كه رهـزن اسـت            ":و حساب آن را از نور الهي جدا مي داند         

علامّـه  . قـرآن انسان و   ( "... نه آن علمي كه لسان نبوت فرموده است العِلم نُور يقذفِهَ االلهُ فيِ قَلبِ من يشاَء               
  )15 و14حسن زاده آملي، ص 

  
  ادعيه

 كـه از كتـب      يياينهـا ":امام خميني در تفسير سوره حمد با تأكيد بر اهميت ادعيه مي فرمايند            
كنند براي اين است كه نمي دانند جاهل اند، بيچاره اند، نمـي داننـد كـه ايـن كتـب                       ادعيه انتقاد مي  
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 وارد شده است مثل مناجـات       ]عليهم السلام [ه از ائمه ما     اين دعاهايي ك  .سازد  ادعيه چطور انسان مي   
شعبانيه، مثل كميل، دعاي حضرت سيد الشهّداء سلام االله عليه، سمات، اينها چطـور انـسان درسـت                  

  )146تفسير سوره حمد، ص ( ".كنند مي

تربيت جامعـه بـه همـين چيزهاسـت بـه           ":حضرت امام در ادامه مباحث پيرامون دعا فرمودند         
قلُ ما يعبؤاُ بكِمُ ربي      .شده است  وارد   ين ادعيه است به همين اموري است كه از پيغمبر و از خدا            هم

گـر  ا.وردگار من اعتنايي به شما نـدارد ؛ بگو اگر دعاي تان نباشد، پر )77سوره فرقان، آيـه  (لَولاَ دعĤؤُكمُ   
كندكه اعتنا به شما   وادار به دعا مي   كند مردم را    خواهد قرآن دارد از دعا تعريف مي        قرآن را هم مي   

گويد ما دعا را نمي خواهيم قرآن را هم نمي خواهـد يعنـي      آن كه مي  ...  نبود ]يتان[نداشتيم اگر دعا  
. ؛ مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم        )60 آيه   ،سوره غافر ( قرآن را قبول ندارد أدُعونيِ أَستجَِب لكَمُ        

  )151 و 150تفسير سوره حمد، ص ( ".مرا بخوانيد، دعا كنيد! مردم 

امـام علـي بـن الحـسين        .پس چه دعايي بهتر و عالي تر از دعاي انسان كامل صاحب عـصمت             
مناجـات خمـس   ،مفـاتيح الجنان ( أَلاَ أَنَّ ذكِـريِ لَـك بقَِـدريِ لاَ بقَِـدركِ    :فرماينـد    مي )عليه السلام (

همانا ذكر من بـراي تـو، بـه قـدر و انـدازه ي           ( ]فرمايند  براي تنبه به ما مي    [؛)مناجات الذاّكرين   ،عشر
  . است نه به قدر و اندازه ي تو]شناخت من از تو[من

اين مقدمه بود براي همه مسائلي كه بعـدها     ":حضرت امام در پايان تفسير سوره حمد فرمودند       
 احتمـال داديـم، نگوييـد كـه ايـن            يـك  هم اگر پيش بيايد و عمري باشد كه اگر ما هم يك وقتـي             

... خيـر؛ بايـد بيايـد    ].را آورديـد  [عرفا]تعبيرات[عبيرات را شما آورديد دوباره در ميدان، مثلاً دوباره        ت
 تفسير سوره حمـد، ( ".حالا به سليقه  من درست در نمي آيد كه نمي شود گفت كه اينها اشتباهات است   

   )190ص 

قرآن تحقّـق پيـدا     همين يك سوره    ":شان درباره سوره حمد فرمودند    ايشان همچنين در اشارات   
براي اين كه وقتي انسان ديد كه همه چيز از اوست ديگر از هيچ . شود بكند، تمام مشكلات حل مي  

  )198-199همان،ص ( "...قدرتي نمي ترسد

زاد . خواهـد   انسان مسافر است و هر مسافر زاد و راحله مي          ":امام در جاي ديگري مي فرمايند     
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 مركـوب ايـن سـفر پـر خـوف و خطـر وايـن راه تاريـك و           .انسان خصال خود انسان است    ة  و راحل 
   )98شرح اربعين حديث، ص ( ".باريك و صراط احد از سيف و ادقّ از شعَر همت مردانه است

  صبا گو آن امير كاروان را
   مراعاتي كند اين ناتوان را 

  ره دور است و باريك است و تاريك
  )19مه حسن زاده آملي، ص ديوان اشعارعلاّ( كشم بار گران را  به دوشم مي

  
  حقيقت صراط

اگر در اين عالم به راه راست نبوت و طريق مستقيم ولايت قدم زده باشي و از جاده ولايت                   "
علي بن ابي طالب عليه السلام اعوجاج پيدا نكرده باشـي و لغـزش پيـدا نكنـي خـوفي بـراي تـو در                         

چنانچـه در احاديـث   .ولايـت اسـت  زيرا كه حقيقت صراط، صورت باطن . گذشتن از صراط نيست  
شـرح چهـل   ( و در حديث ديگر است كه ماييم صراط مستقيم  .وارد است كه اميرالمؤمنين صراط است     

صـراط مـستقيم را بـه حـضرت اميرالمـؤمنين و حـضرات ائمـه                ...  و در احاديث شريفه    )360ص حديث،
  )  235و  234ص . تفسير سوره حمد( ". تفسير فرمودند)عليهم السلام(معصومين 

 انـسان و قـرآن،   ( قرآن و برهان و عرفان از هم جدايي ندارنـد         ":فرمايند  علامّه حسن زاده آملي مي    
  )15ص 

ادعيه هم كه بيـان حقـائق و لطـائف و           .قرآن كتاب هدايت و دستورالعمل زندگي انسان است       
برهـان  .اني اسـت علوم و معارف قرآن در قالب الفاظ و عبارات زيبا و شيوا همراه با ذوق و طبع عرف              

هم كه راه احتجاج و استدلال است كه اين برهان مبتني بـر عقـل ناصـع، موجـب پيـشرفت و ترقّـي             
  .شود ساير عقول مي

اولياي دين ما عليهم السلام در مقام احتجاج و استدلال بـه            :فرمايند  علامّه حسن زاده آملي مي    
 حجتي گويا در اين موضوع اسـت كمـا          بلكه خود قرآن مجيد   ... فرمودند  طريق فكر و نظر اقدام مي     

 كه قرآن رحمة االلهپس با اين عبارت كوتاه سرّ مطلب حضرت امام       . )18همان، ص   ( أهله   لا يخفي علي  
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و دعا از هم جدا نيستند و سرّ گفتار حضرت علامّه كه قرآن و برهان و عرفان از هم جدايي ندارند،     
  .شود دانسته مي

  
  صورت عمل و صور برزخي

شخِّص روح انسان است و عمل مشخِّص بدن او در نشئه اخروي اسـت و هـر كـس بـه                     علم م 
واضح تر اين كه علم سـازنده روح  . شود صورت علم و عمل خود در نشئه ي اخروي برانگيخته مي   

چـرا كـه    . چه علم و عمل جوهرند نه عرض بلكه فوق مقولـه انـد            . انسان و عمل سازنده بدن اوست     
وجود است و ملكات نفس مواد صور برزخي اند، يعني هر عمـل صـورتي               وزان علم و عمل، وزان      

شـود كـه صـورت انـسان در      دارد كه در عالم برزخ آن عمل بر آن صـورت بـه عـاملش ظـاهر مـي               
آخرت نتيجه عمل و غايت فعل او در دنياست و همنشين هـاي او از زشـت و زيبـا، همگـي غايـات          

شـوند،   آيند و بر او ظاهر مي  در صقع ذات او پديد مي      افعال و صور اعمال و آثار ملكات اوست كه        
كه در نتيجه انسان در اين نشئه نوع و در تحت آن افراد است و در نشئه آخرت جـنس و در تحـت                        

  .كنند آن انواع است و از اين امر تعبير به تجسم اعمال مي
و نقـص اسـت و      بدين جهت انسان را بدنهايي در طول هم است و تفاوت اين بدنها به كمـال                 

آن .برد در حقيقـت آن را در ايـن نـشئه سـاخته اسـت                 بدني را كه با خود مي      ،انسان پس از اين نشئه    
 بكليّ مادي و طبيعي نيست و نيز مثل مقـام شـامخ نفـس ناطقـه و عـالم عقـول و                       ابدن مثل بدن اينج   

تخمهـا و مـاده هـايي    آن بدن را .مفارقات به كليّ مجردّ تام نيست بلكه يك نحو تجردّ برزخي دارد   
. سازند كه در اين نشئه در مزرعه وجود انسان كاشته شده انـد لـذا آن را بـدن مكـسوب گوينـد                        مي

يعني اعمال و كسب هاي انسان بذرها و تخم هايي اند كه مواد صور برزخي انـد و در عـالم بـرزخ                       
خم هايي كه در مزرعـه ي  يعني آن ت. شوند تا آن مواد چه بوده باشند تبديل به بدن هاي اخروي مي   

  .... جان كاشته اند چگونه تخم هايي باشند
 عقل و شرع به ما فرمودند كه هر كـس زرع و زارع و مزرعـه و بـذر خـود اسـت كـه الـدنيا                           

  جناب وصي حضرت اميرالمؤمنين علي عليه السلام به شاگرد قابلش كميل كامل در            . مزرعه الآخِرَه 
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 "     و كمال آن به حضور قلب و اقبال آن اسـت كـه هـيچ عبـادتي                 روح عبادت و تمام
بدون آن مقبول درگاه احديت و مورد نظر لطف و رحمت نشود و از درجه اعتبار سـاقط              

  "است
  
 "                      اگر ما مناجات حق تعالي و ولي نعم خود را به قدر مكالمـه بـا يـك مخلـوق عـادي

   "كنيم و نمي هرگز اين قدر غفلت و نسيان و سهضعيف اهميت دهيم،
  
  

يحفَـظُ االلهُ بهِِـم حججـه و بيناَتِـهِ حتَّـي يودِعوهـا              : وصف حجج الهيه و علمـاي بـاالله فرمـوده اسـت             
 مفاد ايـن تعبيـر شـريف ايـن اسـت كـه       )147حكمت . نهج البلاغه(نظَُراَءهم و يزرعوها فيِ قُلُوبِ أشباههِمِ   

  . علماي باالله برزگرند
زننـد و نفـوس را        كنند، جان ها را شخم مـي        شمندان كشاورزند كه دل ها را شيار مي       آري دان 

پروراننـد و     افشانند و اين جـان هـا را مـي           دهند، و بذرهاي معارف در مزارع جان ها مي          آمادگي مي 
هـا  شود؛ أَصلهُا ثاَبِت و فَرع      رسانند كه هر يك شجره طوبايي مي        نهال وجود انسان ها را به جايي مي       

در ايـن حـديث شـريف تأمـل       )25 و 24آيـه  . سـوره ابـراهيم  ( كلَُّ حِـينٍ بِـإذِنِ ربهـا       فيِ السماء تُؤتيِ أُكُلهَا   
انـسان و   ( .گر كام تو بر نيامد آنگـه گلـه كـن          . بفرماييد و مزرعه ي جان را به دست زارع آن بسپاريد          

   )43 – 41قرآن،ص 

تعليم و تأديب بايد در متن اجتماع و اطوار         :فرمايند   مي  در جايي ديگر   علامه حسن زاده آملي   
يـابيم    اگر آن توفيق را يافتيم و إن شاء االله مي         . و شئون حقيقت ما قرار بگيرد نه در حاشيه زندگي ما          

كه قرآن در متن اجتماع و حقيقت ما پياده بشود نه در حاشيه زنـدگي مـا، مـثلاً فقـط در طاقچـه ي                         
، آنگاه صاحب مدينـه فاضـله خـواهيم شـد و بـه كمـال انـساني خـود نائـل               خانه و در جيب ما باشد     

   ) 45همان ، ص ( .خواهيم آمد
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علم الهدي سيد مرتضي در مجلس بيست و هفتم از كتاب اماليش معروف به غـرر و درر، در           
  :  نقل كرده است كه آن حضرت فرمود )صليّ االله عليه و آله و سلمّ(روايتي از جناب رسول االله 

 – لجـوف خ ل      –إنّ هذا القرآن مأدبه االله فتعلّموا مأدبته ما استطعتم و إن أَصفر البيوت لبيت               "
هيچ كس از كنار اين سـفره       . قرآن سفره ي الهي است    . اين مأدبه سفره است   ... أصفر من كتاب االله؛   

 پس معني حـديث     :...فرمايند    ايشان در ادامه مي    )46همان ،ص ( ."... با دست خالي و تهي بر نمي خيزد       
اينكه قرآن ادب و دستور الهي است از اين مأدبه االله ادب فراگيريد و حد انساني خودتـان را حفـظ                     
. كنيد و نگاه بداريد و بدين دستور خودتان را راست و درست به بار بياوريـد و بـه فعليـت برسـانيد                      

   )48 و 47 ص ،همان(
يكـي ايـن كـه    :هر دو معناي مأدبهشناخته ايم به    ) ل  به ضم دال و به فتح دا      ( قرآن را مأدبه االله     

  )51همان ،ص ( .سفره پر نعمت و بركت الهي است و ديگر اين كه ادب آموز و ادب كننده است

   
  نداي تعالوا 

صـليّ  [پيغمبر اكرم   :... آنجا كه فرمودند    و فرمايش حضرت امام،   )) تعالوا  (( در مورد خطاب    
از قـرآن در     براي اين كه آنچه او يافته بود،آنچـه           اش از همه بيشتر بود،      عقده ]االله عليه و آله و سلمّ     

  : آوريم  عبارتي از علامّه حسن زاده آملي را مي. )138تفسير سوره حمد،ص (... ازل شده بودقلب او ن
يكي از تعبيرات جانانه و دلنشين و شيرين قرآن اين است كه از زبان سفير كبيرش حـضرت              "

مـا را بـه صـورت       .... اسـت )) تعالوا  (( عليه و آله و سلمّ خطاب و دعوت به صورت           خاتم صليّ االله    
من در مقامي منيـع  .جمع خطاب فرموده است تعالوا يعني مرا كه پيغمبر شما هستم ببينيد و بالا بياييد             

بيـنم و در آن حـد و وضـع            هستم كه در اوج مقام قرب الهي واقع شدم شما را كه در حـضيض مـي                
ببين كه  ). 101ص  ،انسان و قرآن  ( .مرا ببينيد و بالا بياييد    )) تعالوا  (( كنم    كنم خطاب مي    مشاهده مي 

... گـردد   ه وعاء حقـايق قرآنـي مـي       سعه وجودي نفس ناطقه انسان به فعليت رسيده چه قدر است ك           
بِمـا جعِـلَ فيِـه إِلاّ       كُـلُّ وِعـاءٍ يـضيِقُ       : فرمايند    امام اميرالمؤمنين علي عليه السلام در نهج البلاغه مي        (

گيـرد    هر ظرفي به واسطه هـر آنچـه در آن قـرار مـي             (؛ )205حكمت  . نهج البلاغه (  وِعاء العِلم فَإِنَّه يتَّسِع بهِِ    
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يـا  :فرماينـد  همچنين مـي .كند گردد جز ظرف علم كه به واسطه علم وسعت پيدا مي ضيق و تنگ مي   
اين قلـب هـا     ،اي كميـل  ( ؛)147حكمت  . نهج البلاغه ( .وب أوعيِه فخَيَرهُا أوعاها   إِنَّ هذِهِ القُل  ،كُميلَ بنَ زِيادٍ  

  ).ظرف هايي هستند كه بهترين آنها فراگيرترين آنهاست
أنـا النقطـه التّـي تحـت        . ظهرت الموجودات عن باء بـسم االله      :از اميرالمؤمنين عليه السلام است    

القرآن و سرّ القرآن في فاتحه الكتاب و سرّ الفاتحه الكتـاب            سرّ الكتب المنزله في     :و نيز فرمود  . الباء
 .في بسم االله الرحّمن الرحّيم و سرّ بسم االله الرحّمن الرحّيم في نقطه تحت الباء وأنا نقطه تحـت البـاء                    

  .143به نقل ازانسان و قرآن، ص ) 33 و32ص.بيان الآيات جيلاني(

طعّـه پـس از خـذف مكـرّرات از آنهـا،        و بدان كه فواتح سور قـرآن يعنـي همـان حـروف مق             
 "علي صراط حق نمـسكه    " يا   "صراط علي حق نمسكه   "ماند كه در تركيب       چهارده حرف باقي مي   

  ) 160همان ، ص ( .جمع شده است
و ولايـت حـضرت وصـي اميرالمـؤمنين خـاتم           )) پس علي با قرآن است و قرآن بـا علـي             (( 

  .م در تمام عوالم وجودي نظام هستي ساري و حاكم استالأولياء علي الإطلاق امام علي عليه السلا
اينجـا معنـاي حـديث     .حقيقت صراط صورت بـاطن ولايـت اسـت        : حضرت امام هم فرمودند   

  . شود كه قرآن و عترت با هم اند و از هم جدا نمي شوند شريف ثقلين واضح تر مي
 اهـل بيـت علـيهم       حضرت وصي امام اميرالمؤمنين علي عليه السلام در توصـيف و تمجيـد از             

  :فرمايند  السلام و تعيين مسير سير استكمالي انساني مي
و كيَف تعَمهونَ و بينكَمُ عتِرَه نبَيِكمُ و هم أزمِه الحقِّ و أعلاَم الدينِ و ألـسنِهَ   ... فَأينَ تَذهبونَ ؟  

 ِرد ناَزِلِ القُرآنِ ونِ مم بِأحسدقِ فَأنزِلُوهمِ العطِاشِ الصِالهي ودرم وكجا ! مردم(؛ )87خطبه . نهج البلاغه( وه
آنها زمامـداران حـق و   .چرا سرگردانيد در حالي كه عترت پيامبر شما در ميان شماست... رويد ؟  مي

پس بايد در بهترين منازل قرآن جايشان       .پيشوايان دين و زبان هاي راستي و راستگويان اند        .يقين اند 
  . نند تشنگاني كه به سوي آب شتابانند، به سويشان هجوم ببريددهيد و هما

ردوهم ورود الهيم العطاش؛ يعنـي      :امام عليه السلام فرمود   ":فرمايند  علامّه حسن زاده آملي مي    
براي  روند و دوند و مي چنان كه شتران تشنه وقتي چشمشان به آب افتاد شتابان به سوي آبشخور مي
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گيرند، شما نيز با عترت نبي صـليّ االله عليـه و آلـه و سـلمّ ايـن                     سبقت مي  از يكديگر    برسيدن به آ  
چنان كه آب سبب حيات اشباح است، علم سبب حيات ارواح است كه غـذا مـسانخ                 ... چنين باشيد 

عترت محمدي در احـسن و اعـلاي منـازل و مراتـب قـرآن انـد و                  ...)72نهج الولايه،ص   (  با مغتذي است  
قايق اسماي عينيه اند، به بطون و اسرار و تأويلات آيات قرآني كمـا هـي                چون مرزوق به معرفت ح    

  ")73نهج الولايه،ص (  .واقف اند و خود قرآن ناطق اند
  
  نتيجه

تواند وعاء علـوم و معـارف و           انسان موجودي است با سعه وجودي بالا كه نفس ناطقه او مي           
ايـن امـر    .ت آن، معقول انسان واقـع شـوند       لطائف و حقائق نظام هستي قرار بگيرد و عالم و موجودا          

 چهـارده   ة ذوات مقدس ـ  ة كـه در انـوار مـستأثر       )عليهم السلام (براي انسانهاي كامل صاحب عصمت      
چرا كـه ايـن بزرگـواران بـه         ؛ جمع شده اند، مسلمّ و قطعـي اسـت         )سلام االله عليهم اجمعين   (معصوم  

ارف و لطـائف و حقـائق و اسـرار حقّـه ي             عنوان نفوس مكتفي نظام هستي و به إذن االله، علوم و مع ـ           
  .نمايند الهيه را دفعتاً از وهاب مطلق نظام هستي تلقيّ مي

 در پيشگاه الهـي بـه عنـوان معلَّـم، در نهايـت              )صليّ االله عليه و آله و سلمّ      ( پيغمبر وآل پيغمبر    
 اين ذوات نوريه ةيعني نفوس ناطق  . باشد  ادب مع االله حضور دارند و اين حضورشان به طور دائم مي           

 راسـخه در نفـوس      ةدائم الحضور عنداالله است و اين حضور و مراقبت به عنوان ملك           ) عليهم السلام (
اي كامـل نظـام هـستي و كمـل          آنها متجليّ شده و صور برزخي انـساني آنهـا بـه صـورت انـسان ه ـ                

  .االله تجليّ نموده است اولياء
به عنوان معلَّم در محضر الهي بودند به عنـوان   اين نفوس مكتفي پس از مقام تعليم كه در آن         

گيرنـد تـا      معلِّم و مربي نفوس مستكفي و ناقصه در جايگاه تزكيه و تعليم و تربيت ديگران قرار مـي                 
 وجـودي و  ةالبتهّ بر اساس سع،قابليت ها و استعدادهاي بالقوه انسان را به صورت بالفعل ظاهر نمايند 

 و اهل بيت ايـشان      )صليّ االله عليه و آله و سلمّ      (ت خاتم الأنبياء    حضر. قدرت نفس ناطقه هر شخص    
   مسئوليت سنگين هدايت و رهبري انسان ها را پذيرفتند و اين مسير را با تمام وجـود                 )عليهم السلام (
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  بـراي ايـن اسـت كـه نمـي داننـد       كنند اينها كه از كتب ادعيه انتقاد مي     : امام خميني 
  سازد نمي دانند كه اين كتب ادعيه چطور انسان مياند، بيچاره اند،  جاهل

  
  
          ـ         صورت باطني انسان را خود شخص با اعمال خود مي  ات سازد كه ايـن اعمـال و ملك

  شوند منشاء صور برزخي او مي
  
  

و با وجود تمام سختي ها و خطرات و مشكلات طي نمودند و خطاب به ديگران هم نداي تعـالوا را             
بينيد و بالا بياييد و مسير سير استكمالي از نقص به كمال خود را در ايـن نـشئه     سر داده اند كه ما را ب      

 طي نماييد بدون افراط و بدون       )صليّ االله عليه و آله و سلمّ      (و در صراط مستقيم پيغمبر و آل پيغمبر         
  . تفريط

اط فرمايند كه در مسير صراط مستقيم الهي كـه همانـا صـر              اين بزرگواران به ما فرمودند و مي      
 ت ختميدي   ةنبولام  ( علوي   ة و ولايت مطلق   )صليّ االله عليه و آله و سلمّ      ( محماسـت قـرار     )عليه الـس 

چرا كه تنها راه نجات انسان از خطرات دنيا و برزخ و آخـرت، ايـن                . بگيريد و در اين صراط بمانيد     
رسـد و   ال مـي در اين صراط مستقيم است كه نفس ناطقه انسان، از نقص به كم         .صراط مستقيم است  

  .شود شود و انسان با صورت انساني محشور مي سعادت دنيا و آخرت انسان تضمين مي
سـازد و بـا    صورتي است كه انسان با افكار و اعمـال و گفتـار خـودآن را مـي    ،صورت انساني  

آيد و نتيجتـاً بـه عنـوان صـور برزخـي              تكرار عمل آن عمل به صورت ملكه راسخه در نفس در مي           
اين صورت ظاهري انسان را خـداي متعـال بـر اسـاس علـم و               . سازد  رت برزخي او را مي    انسان، صو 

حكمت و با اسماء شريفه خالق و باري و مصور به اين زيبايي ساخته است اما صورت باطني انـسان                    
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  .  شوند سازد كه اين اعمال و ملكات منشاء صور برزخي او مي را خود شخص با اعمال خود مي
 ) عليه و آله و سـلمّ      االلهصليّ  (نبوت ختميه محمدي    مسير  ،وصورت انساني  طحقيقت صرا پس  

   .است ) تعالي فرجه الشّريفااللهعجل ( االلهتا ولايت مطلقه بقيه  )عليه السلام( و ولايت مطلقه علوي
 باشـيم و تـا حـد        )صليّ االله عليه و آلـه و سـلمّ        (بايد در مسير محمد و آل محمد        اين است كه    

 و حـضور و     كنـيم  عمـل    )علـيهم الـسلام   (ان به دستورات و احكام دين و فرمايشات معـصومين           امك
مراقبه و محاسبه را حفظ نماييم تا إن شاء االله مورد توجه و عنايت حق متعال و حـضرات معـصومين         

ار  قـر  )عجـل االله تعـالي فرجـه الـشّريف        (بويژه خاتم الأولياء علي الإطلاق حضرت بقيه االله الأعظـم           
  الهي آمين. بگيريم
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